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 چكيده

 ذهنيـات   ،به طور كلـي   . گيرد   نشئت مي  او  از ذهنيات  رفتارهاي واقعي انسان   ،به طور معمول  
هاي  اخلاق و مذهب از زيرمجموعه. گذارد گيرد و بر محيط اثر مي     افراد در محيط شكل مي    

 ذهنيات افراد است كه بعـد از نهادينـه       ي   مثلث محيط، اخلاق و مذهب سازنده      ،محيط بوده 
 اثر اخلاق و مـذهب      .كند  كنترل مي   آنها را  مسلط شده، انسان  هاي  رفتارها و كردار  بر   ،شدن

 يك اقتصاد متفاوت    ،تواند به خودي خود    ميقدر مهم است كه      در رفتارهاي واقعي انسان آن    
 ،داري باشد و در مقابـل       ايجاد اقتصاد سرمايه   أتواند منش  ميخلاق و ذهنيت مادي     ا. ايجاد كند 

 هـا    در ايـن نظـام     ،ن ديگـر   بـه بيـا    ؛را شكل خواهـد داد    مي  اخلاق اسلامي، نظام اقتصاد اسلا    
تحـت  ... تصورات از دولت، نظام قيمت، تخصيص منابع، ابزارها و نهادهاي مالي و اقتصادي و             

با توجـه بـه ايـن اثرگـذاري لازم اسـت تقابـل اخـلاق           . هاست   و مباني آن نظام    ها  ثير پايه أت
الي و اقتصـادي  ي اقتصادي، نهادها و ابزارهاي م ـها گيري نظام  داري در شكل   رمايهساسلامي و   

 .شود بررسي هاي حاصل از آنها گيري نظام  شكلي  نحوه،نشان داده شده
فرض كه هر  داري و با اين پيش  ضمن تعريفي از اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه       ،در اين مقاله  

گيري اخـلاق اسـلامي و        منجر به نظام اقتصادي متفاوتي خواهد شد، روند شكل         هايك از آن  
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.  بر اسـاس ايـن اخـلاق بررسـي شـده اسـت            ها  گيري نظام   شكل ي  ليل و نحوه  داري تح  سرمايه
دهد كه ذهنيت سودطلبانه و مـادي افـراد          ي حاضر نشان م   ي   در مطالعه  شده  انجامي  ها  بررسي

 و در مقابـل، ذهنيـت       دري ـگ داري شـكل   نظامي هماننـد اقتصـاد سـرمايه      خواهد شد   موجب  
 . خواهد كشاند انسان را به نظام اقتصادي اسلامي،اسلامي

 

داري، نظـام اقتصـاد اسـلامي، نظـام اقتصـاد       اخلاق اسلامي، اخلاق سـرمايه    :هاي كليدي   واژه
 داري سرمايه
 JEL : D63بندي  طبقه
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 مقدمه. ۱

ن يمورد هم اين  در  . گيرد  نشئت مي قعي انسان از ذهنيات او       وا ي رفتارها ،به طور معمول  
 ثابت شـده اسـت کـه روان    يشناس ي مثل روان در علم،م امروزهي است که بدانيقدر کاف 

مثلـث محـيط،    با توجه به اينكـه      اما   ست؛آدمي منبع تمامي تفكرات، حالات و كردار او       
محـيط شـامل عوامـل گونـاگوني اسـت،          بوده،   ذهنيات افراد    ي  اخلاق و مذهب سازنده   

 . داردبسيارجاي بحث  ؟يستثر بر آن چؤذهنيات و عوامل ماصلي  منشأکه اين
اينکـه   )۱۹۹۸ نوبـل در سـال       ي   جايزه ي  اقتصاددان هندي برنده  ( 1آمارتيا سن نظر  به  

بـا محـوري    وي. اسـت ترين پرسش پيش روي انسان   اصلي»چگونه بايد زندگي کرد؟«
پيوند آن بـا     و   ي انسان ي  زهي انگ ي  ، در مورد مسئله   دانستن اخلاقيات در کردارهاي انساني    
تأكيـد بـر پيونـد    «: گويـد  مي ؟نه بايد زندگي کنداين پرسش مهم اخلاقي که انسان چگو 

 همان  ، همواره ها  نيست كه انسان   ي و اين پرسش بدين معن     ي انسان ي   انگيزه ي  لهئميان مس 
 پـذيرفتن ايـن امـر    ي بلكه فقط به معن؛ندا   مدافع آن  يكنند كه از لحاظ اخلاق     ي را م  يكار

رفتـار واقعـي انسـان نداشـته        تواند هيچ گونه پيامـدي در         نمي ياست كه الزامات اخلاق   
 .نامد مي »تبيين اخلاقي انگيزه« اين موضوع را آمارتيا سن؛ )۱۳۷۴سن، ( »باشد

 ي خواهد راه را براي نظريات آينـده  مي »تبيين اخلاقي انگيزه « با   ا سن ي آمارت ،در واقع 
 ملاحظـات اخلاقـي قـرار گيـرد      ثيرأت تحت   ها  اگر رفتارهاي واقعي انسان   « :خود باز کند  

واضـح اسـت کـه    ) .ي محـوري اخـلاق اسـت   هـا   بر کردار انساني يکـي از جنبـه      ثيرأت(
 اگـر   ،در واقـع  . باشـد اثرگـذار   ملاحظات مربوط به اقتصاد رفاه بايـد بـر رفتـار واقعـي              

 بـه مبحـث     پـرداختن کـرد،    مي را متاثر ن   ها  گاه رفتار واقعي انسان    ملاحظات اخلاقي هيچ  
 ).همان(»  بودثاخلاق کاري عب

 ـ    « :گويد مي هم   و باز  ثير أاگر ملاحظات مربوط به اقتصاد رفاه، رفتار واقعي را تحت ت
بينـي مقـولات     گاه تبيين اقتصاد رفاه به منظور توصـيف، توضـيح و پـيش             قرار دهد، آن  

 ).همان(» شود مياقتصادي بسيار مهم 
  انسـان آن قـدر  ي واقع ير رفتارها بد که اثر اخلاق و مذهب       يآ ي سن برم  هاي  از گفته 

ايـن موضـوع در     . جـاد کنـد   ي اقتصـاد متفـاوت ا     ، خـود  يتواند به خود   يمهم است که م   
هر سيستم مـذهبي، سيسـتم اقتصـادي        « :شود مينظريات ماکس وبر به اين صورت بيان        

                                                           
1. Amartia K. Sen  
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هرچند ماکس وبر، مـذهب پروتسـتان را        . )۱۳۷۵تفضلي،  (» کند ميخاص خود را معين     
 همـين   و يـا اصـلاً    ـدنيـاي جديـد را دارد  داند که قابليت سـازگاري بـا    ميتنها مذهبي 

 ــشــده اســت مـذهب باعــث    ، جــداي از ايــن موضــوعآيــد  ـوجــود ه عصـر جديــد ب
 .داردو اکنندگي مذهب در سيستم اقتصادي اهميت بالايي در نظريات  تعيين

داري   حال سؤال ما اين است که آيا همان طوري کـه ذهنيـت پروتسـتان و روح سـرمايه                  
توانـد نظـام    داري به وجود آيد، ذهنيـت اسـلامي مـي           قتصادي سرمايه باعث شده است نظام ا    

گيـري ايـن دو      ي شـکل    هاي خاص خود به وجـود آورد؟ نحـوه          اقتصادي اسلامي، با تئوري   
هاي منسـجم اقتصـادي       ها و نظريه    در اينجا منظور ما از نظام اقتصادي، تئوري       (نظام اقتصادي   

 ـ     استچگونه  .) به صورت محض است    ل از آن، بـه نظـرات انديشـمندان         ؟ خـوب اسـت قب
 .ي ديد آنها به اقتصاد اسلامي بپردازيم ي نگرش و زاويه مخالف اقتصاد اسلامي و نحوه

 اول کساني کـه معتقدنـد       ؛توان به دو دسته تقسيم کرد      ميمخالفان اقتصاد اسلامي را     
 امـا   ؛ دوم کساني که معتقدند اقتصاد اسـلامي وجـود دارد           و اقتصاد اسلامي وجود ندارد   

 از ميان انديشـمندان اقتصـادي       .است اول   ي  بحث ما در اينجا با دسته     .  نيست شدنياجرا
الکـريم    اما عبد  ؛نيستموجود  اي    متن و نوشته   ،که مخالف وجود اقتصاد اسلامي هستند     

غير اقتصاددان که البتـه نظـر او در ايـن           ( يک مخالف اقتصاد اسلامي      در جايگاه سروش  
در مورد وجود يا عدم وجـود       ) .استي از مخالفان اقتصاد اسلامي      باره مشابه نظر بسيار   
 :شود مي بخشي از آن آورده ،اي دارد که در زير اقتصاد اسلامي نوشته

فکران ديني در بحث دنيوي کردن دين چيست و بيشتر بـه          ترين نظريات روشن   مهم«
کـران دينـي بـه      ف  روشـن  ي  کدام بخش کارکردهاي دين توجه يا انتقاد دارند؟ البته همـه          

فکـران دينـي بيشـتر بـه          روشـن  ،قبل از انقلاب اسـلامي    . انديشند ميدنيوي کردن دين ن   
کردند اثبات کننـد کـه ديـن بـه           مي که تلاش    ي به اين معن   ؛انديشند ميدنيوي کردن دين    

تـوان حکـومتي را      مـي  ؛شود انقلاب هم کرد    مي با دين و منطق ديني       ؛خورد ميدرد دنيا   
 بـا داشـتن ديـن بـه آبـاداني دنيـا هـم        ؛ندرسا قدرت بهمت ديگري را فرونشاند و حکو  

ولـي  . اي مرفه و با اقتصـاد و تکنولـوژي عـالي سـاخت             توان جامعه  مي و   رسيدتوان   مي
 بيش از آنکه بـه      و کنند ميچنين فکر ن    اين ، در حال حاضر   ،فکران ديني  اي از روشن   پاره

 از کسـاني هسـتم کـه        مخودمن  . نديشندا مياقلي    به دين حد   ،اکثري بينديشند  دين حد 
سـعادت  بـه   معطوف به سـعادت اخـروي اسـت و    اصولاً ،گيري دين  جهتنداعتقاد دار 
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 نه به صورت اصيل     ؛ است شده به صورت تبعي و طفيلي ملاحظه        ، در نظام ديني   ،دنيوي
تـري از    سعادت از نظر دين اين نيسـت کـه افـراد حجـم عظـيم     . ...و داراي موضوعيت 

انـد و    قـوم کـرده  نقلاا اينها کارهايي است که ع ـ؛ طبيعت را تسخير کرده باشند   نيروهاي
اش  ريـزي   مجاز اسـت و برنامـه  ،ميزاني که مخالفت با حلال و حرام شرعي نداشته باشد      

 ؛انـد  اند و نه پل ساخته      دين براي مردم نه جاده آورده      نلماا و ع  نهايفق. هم با مردم است   
 دين بيش از آنکه بخواهد روي مقررات        ،طور که گفتم    همان پس ؛...نه تلفن، نه هواپيما   
 بايـد روي اخـلاق       کـار کنـد،    ريـزي اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي         اجتماعي يا برنامه  

 ).۱۳۷۹سروش، (» ثيرگذار باشدأي ديني آنها تها تجربه
کنـد و بـا       رسد دکتر سروش با ديدگاهي غير اقتصادي بـه موضـوع نگـاه مـي                به نظر مي  

اين ديـدگاه   . ، درصدد اثبات عدم وجود اقتصاد اسلامي است       »دين حد اقلي  «ي    نظريهي    ارايه
 .امروز، در بين بيشتر مخالفان اقتصاد اسلامي، به صورتي خودآگاه يا ناخودآگاه وجود دارد

 بـه   ، حاضـر  ي  تر و بـا توجـه بـه مقدمـه          اين مقاله تلاش دارد با ديدگاهي تخصصي      
آيـا همـان طـوري    كه  د اسلامي بپردازد و تحليل كند       موضوع وجود يا عدم وجود اقتصا     

 ـ  نظـام اقتصـادي سـرمايه     شده است   داري باعث    که اخلاق سرمايه   ، آيـد وجـود   ه  داري ب
ي خـاص خـود بـه وجـود         هـا   تواند نظام اقتصادي اسلامي، با تئوري      مياخلاق اسلامي   

 اسـت؟ نـه  گيري اين دو نظام اقتصادي چگو  شکلي  بررسي نمايد كه نحوهدومآورد؟ و  
 در بخش اول مقاله، وجود يا عدم وجود اقتصاد اسـلامي را بـا توجـه بـه          ،منظوربه اين   

 دولت را با توجه     ي   نظريه ،داري مطالعه و در بخش دوم      اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه    
 بـر اسـاس     هـا   گيري نظـام    شكل ي  يم تا نحوه  كن  ميبه نتايج حاصل از بخش اول بررسي        

 .داري به دست آيد يهاخلاق اسلامي و سرما
ي هـا    در نظـام   ،گيـري ابزارهـاي مـالي       مبحث شكل  ، به طور مختصر   ،در بخش سوم  
گيـري مباحـث     بندي و نتيجه    به جمع  ، در نهايت  ،داري را مطرح نموده    اسلامي و سرمايه  
 .خواهيم پرداخت

 
  تحقيقي پيشينه. ۲

 ـ از د  يدار هي سـرما    نظـام    بـر اهـداف     ينقد« ي  در مقاله ) ۱۳۷۸ ( يمعز ريم  »  اسـلام  دگاهي
 در    کـه   است   داده   و نشان  كرده  يبررسرا    يدار  هي اقتصاد سرما    نظام  ياني و م   يي غا  اهداف
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در  ( يعي تـوز   رشـد و عـدالت      و ،يي غـا   ، هـدف  ي خاص   با مفهوم   ، رفاه يدار  هي سرما  نظام
. شـود   مي   هدف  بوده، ثرؤ در رفاه م     که   رو  از آن   يعني ؛ستا  ياني م  اهداف) ژهي و  موقعيت

   کـه  يتي از رفـاه، رشـد و عـدالت و اولـو      نظام نير اي تفس  کهوي در اين مقاله نشان داده    
 ـ و ا  اسـت » فرد و جامعه سعادت«    از مفهوم ي خاص  است، برداشت لي قا کي هر    يبرا   ني

 ـ از د    کـه    اسـت   ي مبتن   و جامعه    انسان   به  ي خاص   بر نگرش  ،خود  نقـد     بـه   يلام اس ـ  دگاهي
   مکتـب   نگـرش   و جامعـه، مقابـل    انسـان   بـه   اسـلام    نگرش   که   شده   داده   و نشان   دهيکش

 ـ از د    فـرد و جامعـه      ، سـعادت  دليـل   ني هم   و به  است  يدار  هيسرما ار ي اسـلام، بس ـ    دگاهي
ر يس ـتفبنا بر اين، د و  ينما  ي از سعادت م    يدار  هي سرما   مکتب   که   است  يري با تفس   متفاوت

 ، اسـت   لي قا   و عدالت    از رشد و رفاه     کي هر    ي برا   که  يتي و اولو    و عدالت    از رفاه   اسلام
 . است  متفاوت يدار هيبا سرما
 به دنبـال اثبـات ايـن مطلـب          »اسلام و نظام اقتصادي   « ي  در مقاله ) ۱۳۸۰(معزي   مير

 روشن  ي وي برا  .دارد ي نظام اقتصاد  ،ياست كه اسلام افزون بر حقوق و مكتب اقتصاد        
 سـپس دلايـل   ، را تبيـين نمـوده  ي مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصاد   ،شدن بحث ابتدا  

 برگرفتـه از    يدليـل كلام ـ  :  از ستا كند كه عبارت   ي داشتن اسلام را بيان م     ينظام اقتصاد 
كنـد و    يبودن دين مبين اسلام دلالـت م ـ        كه بر فراگير   ي اسلام، آيات و روايات    يبين جهان
 معــاملات و ي  احكــام و قــوانين حــوزهي دربردارنــده كــه ي آيــات و روايــات،خرهبــالأ

 .استاقتصاديات 
 ي بـا نقـد و بررس ـ      ،»ديـن و اقتصـاد    « عنـوان    بـا  خـود    ي  در مقاله ) ۱۳۸۱(موسويان  

 ،ويـژه   بـه  ،ي اجتمـاع  يهـا   دين با نظام   ي منطق ي  وران مسلمان، رابطه    انديشه يها ديدگاه
 چهار گروه مختلف از     ي   به بررسي انديشه   ،ي در اين مقاله   و. اقتصاد را تبيين كرده است    

وران هـدف ديـن را سـعادت         گروه سوم اين انديشه   . پرداخته است وران مسلمان    انديشه
 بـه تبـع آن، تعـاليم پيـامبران را شـامل دنيـا و آخـرت                  ،ها برشمرده  دنيا و آخرت انسان   

 يهـا  ، اصـول و چـارچوب     ، بايـد اهـداف    ي نظام اقتصـاد   يدانند و معتقدند در طراح     يم
ي هـا   موسـويان بـا بررسـي ديـدگاه       .  تعريف كـرد   ي دين يها  را با توجه به آموزه     ياساس

 .دهد كه ديدگاه سوم، حق و قابل قبول است ميمختلف نشان 
نظـام  : دين و اقتصاد« منذر قحف با عنوان ي اي از مقاله در ترجمه) ١٣٨٤(مير معزي   

 طور خاص با علـم    به، بين اسلامي رابطه ،»اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي     
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 متمركز شـده  بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظام اقتصادي اسلام          ،اقتصاد را بررسي نموده   
 ـ    ، و تحليل آيات و روايـات      ارايه پس از    ،اين مقاله . است ه ايـن نتيجـه رهنمـون     مـا را ب

 :كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو تعريف وجود دارد مي
هـا و     ايـن تعريـف ويژگـي     .  اقتصاد اسلامي، بررسي نظام اقتصادي اسلام است       .الف

شود كه منابع اساسـي اسـلام يعنـي قـرآن و              شامل مي  را   نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي   
را  حدود چارچوب قانوني آن    ي شريعت،     هبرنامكه    چنان ؛سنت به آنها اشاره كرده است     

 رفتـاري و الگـوي    ي  حـدود انگيـزه   ي اخلاق اسـلام،       برنامهدر اصول و احكامش و نيز       
 .دارد  را بيان مي شكل رواني آن

 اقتصاد اسلامي، همچنين بررسي رفتار اقتصادي انسـان اسـت كـه از دو مصـدر                 .ب
 .شود ي انساني ناشي مي معرفت يعني وحي و تجربه

 
  بحث و استدلال آنهاي اصليها ان مؤلفهيب. ۳

 نظام اقتصادي. ۱ـ۳

را تعريـف    بايـد نظـام اقتصـادي     داري ابتـدا،      و سرمايه براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي      
يابـد كـه زيربنـاي        اي از اصـول تجسـم مـي         هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعـه      . كنيم

، اين مجموعـه از اصـول بـر         ک طرف ياز  . چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است     
تعامـل ايـن   ،   ديگـر  طرفت اقتصادي مبتني است و از       ي فعال ي  اي درباره   بينش فلسفي ويژه  

را به مسير مطلـوب ايـن نظـام             ها آن ،اقتصادي را تشكيل داده   ي  ها  اصول چارچوب فعاليت  
 ي  هفلسـف :  بـدين ترتيـب، در هـر نظـام اقتصـادي سـه جـزء وجـود دارد                  ؛كند  هدايت مي 

 .كند  اقتصادي را تعيين ميهاي و روش تحليل عمل كه متغير، اصولي هاقتصادي، مجموع
آراي آن  ي    دربرگيرنـده كنـد؛ زيـرا        اقتصادي اساس فكري نظام را فراهم مي       ي  هفلسف

 و اصـول و قواعـد كـاركرد آن نظـام را در              اسـت  توليد، توزيع و مصرف      ي  هنظام دربار 
اسـاس موضـع      اقتصـادي، بـر    ي   فلسـفه  ،در واقـع   .دهـد   ني سامان مي  يقالب نظريات مع  

 .كند  نقش خود را ايفا ميمذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند
ظـاهر  ها و نهادهـايي       اي از قواعد و تنظيم       در مجموعه  ،عنصر دوم هر نظام اقتصادي    

ايـن عنصـر    . آورد  كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديـد مـي            شود    مي
  افـراد بـه  ي هوسـيل    تنظيم ملكيت، تملك ابزار توليد بـه لي از قب؛شود شامل ميا راموري  
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 دولت  ي  هوسيل ، يا به  همجموعک  يصورت      عموم مردم به   ي  هوسيل   صورت مستقيم و به   
مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است و حدود مجـاز بـراي               و   سبب حاكميتش  به

 اين مجموعه از قواعد، معيارهاي     . آنها وجود دارد   كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به      
كننـده را نيـز       گيرند، يعني توليدكننده و مصرف      هاي اقتصادي مي    رفتار افرادي كه تصميم   

 .شود شامل مي
روش عمل هـر نظـام بـر بنيـان آن           . عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است       

در هـر   . دده ـ  آن نظام شكل مي    ي  هاصول و قواعد اساسي ويژ    كه آن را    نظام مبتني است    
اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آنها براي تضمين سير عمل آن نظـام        نظام، مجموعه 

 .لازم است
 مطلـوب   ي  كند و نتيجـه      مطلوب عمل مي   ي  هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه      

  همچنـين بـر    ؛ اساسـي نظـام دارد و بـر آن متوقـف اسـت             ي   با فلسـفه   يتنگاتنگارتباط  
هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فـردي يـا                 اولويت

 ،به همـين دليـل     ؛مبتني است ... استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و        
هـاي عمـل آن بـا فطـرت           اساس مقدار سازگاري فلسفه و اصـول و روش         هر نظامي بر  

 از سـوي  ،آن نظاممد نظر هايي  ي آن در تحقق اولويت  يآ از يك سو، و مقدار كار      ،انساني
 .)۱۳۸۴منذر قحف،  (شود ديگر ارزيابي مي

 
 داري داري و نظام اقتصادي سرمايه  اخلاق سرمايه.۲ـ۳

 يدار هيگيري اخلاق سرما  شكل.۱ـ۲ـ۳

 »داري اخـلاق پروتسـتان و روح سـرمايه       « ي   مقالـه  ي  ارايـه  با   ،۱۹۱۴ماکس وبر در سال     
. گيري نظام اقتصادي توجه کـرد  ي بود که به اهميت اخلاق مذهب در شکل اولين شخص 

 علت اصلي رشد و پيشرفت غرب را وجود اخلاق پروتستان مبنـي بـر               ،او در اين مقاله   
 ي  مـاکس وبـر روحيـه     . داند ميداري    سرمايه ي  کوشي و روحيه    تلاش و سخت   ي  روحيه
جـوي   و داري ايستاري در جست ايهروح سرم«: کند ميداري را اين گونه تعريف   سرمايه

ــر، (» مــنظم و عقلانــي ســود اســت ــه. )۱۳۷۱وب ــه، خــودي او در مقال  ي  همــين روحي
يي از هـا   مثال ي  ارايه به طوري که با      ؛داند ميداري را علت اساسي پيشرفت غرب        سرمايه

ه  و مقايس  )مثل مال اندوزي   (داري  قبل از سرمايه   ي  داري در دوره   وجود نمادهاي سرمايه  
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داري  ايـن امـر کـه سـرمايه    «: يبه نظـر و . داري درصدد اثبات آن است   سرمايه ي  با دوره 
داري گرفته اسـت، بـا واقعيـت تـاريخي       خود را از روح سرمايه ي  بهترين نيروي محرکه  

جـوي مـنظم    و شده در جست داري، ذهنيتي نهادينه اخلاق سرمايه« و نيز   ».شود ميييد  أت
 .)همان(» است ابعاد زندگي اقتصادي ي شخصي در همهاکثر سود مادي  ي حديعقلا

داري و روح    شده از ارکان اصـلي اخـلاق سـرمايه         اکثر سود مادي نهادينه    سود و حد  
 .اکثـر سـود    جز تاريخ حد  ،داري چيزي نيست    و تاريخ اقتصاد سرمايه    استداري   سرمايه

 مفهوم  ؛يابد  جسم مي و دست نامرئي ت   » آزادي عمل « اقتصاد در    ي  داري، فلسفه   در سرمايه 
اش  آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تـلاش انسـان بـراي تحقـق مصـلحت شخصـي          

خواهند انجام دهند، بين منـافع    آنچه ميكهو اگر مردم آزاد گذاشته شوند  جلوگيري كند 
تـر   کيد بر اين گفته و واضـح      أتبراي   .هماهنگي خواهد بود  و منفعت اجتماعي    اشخاص  

گيري و پـذيرش سـود و کـار يـا حرفـه              داري، تاريخ شکل    سرمايه شدن تعريف اخلاق  
 قبـل از آدام اسـميت، دوران        ي  تاريخ اقتصـادي غـرب را بـه سـه دوره           .شود ميتحليل  

 .مکني مياسميت و دوران بعد از آدام اسميت تقسيم 
 
  دوران قبل از آدام اسميت.الف

، آگوسـتينوس   )م.ق۳۸۴ـ ـ۳۲۲(و،  ، ارسـط  )م.ق۴۲۷ـ ـ۳۴۱(در اين دوران، افرادي مثل افلاطون       
ــ۳۵۴( ــاس  )م۴۳۰ـ ــاس اکوين ــن توم ــ۱۲۲۵(، س ــوتر )م۱۲۷۴ـ ــارتين ل ــ۱۴۸۳(، م ، )م۱۵۴۴ـ

) م۱۷۶۶ـ ـ۱۷۵۶(هـا   و فيزيـوکرات  ) م۱۷۶۵ـ ـ۱۵۰۰(هـا     1، مرکانتيليسـم  )م۱۵۶۹ـ۱۵۰۹( کالوين
 .کردند زندگي مي

ر جهـت   شود که خود د    مياز طريق سودطلبي منافع فردي دنبال       «: گويد ميافلاطون  
 ـاقوانين بايـد     ، به نظر او   ولي ؛»منافع جامعه است   . دكن ـمهـار   را  ن کوشـش فردطلبانـه      ي

: گويد مينظر خويش     کلان شهر مورد   ي  ارسطو با اشاره به لزوم کسب درآمد براي اداره        
کوششي که انسان به موجب آن به فکر مال اندوزي و تمرکز ثروت باشد، با طبيعـت و            «

کسب درآمد از   . كند  ميمحکوم  را  افراط در اين کار     ارسطو   اما   ؛دذات انسان مطابقت دار   
اي بـراي رسـيدن بـه منـافع      بـه عنـوان وسـيله     را  تجارت  او   اما   ؛ تجارت مثبت است   راه

 .»دكن ميشخصي و فردي رد 
                                                           
1. mercantilism  
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 ،بـه نظـر او    . کنـد  ميدر کسب سود محکوم     را  آگوستينوس نيز کوشش افراطي افراد      
دوسـتي صـدمه     ورد عشق به افراد همنوع، جامعـه و نـوع         چنين امري به فرمان خدا در م      

. رفتـه نشـده اسـت     ي پذ يطلبـي شخص ـ    نفـع  ،در نظر سن توماس آکويناس هنوز     . زند مي
 .داند مي ناپسندطلبي را  مارتين لوتر نيز نفع

ي هـا   ي مثبت شکوفايي کوشـش    ها  جنبه«: گويد مي ،برده کالوين به اهميت سرمايه پي    
هـا بـا قبـول تجـارت       مرکـانتيليس . اقتصاد بر اعتبار مبتني است   سودطلبانه و بازرگاني و   

 تراز تجـاري هميشـه مثبـت    د به طوري که باي   ؛ندكن  مي از صادرات طرفداري کامل      ،آزاد
 .»اکثر شود باشد تا سود کشور حد

 انسـان اقتصـادي   در جايگاه ها با رهبري فرانسوا کنه معتقد بودند که بشر           فيزيوکرات
 ،ايـن راه    و تمايـل دارد کـه در       اسـت  به دنبال منافع مادي خود       ،طبيعي به طور    ،همواره
 هرگونه مخالفـت بـا آن را        ،اکثر رساند و از اين لحاظ      ي مادي خود را به حد     ها  خواسته

 .دانند يمخالفت با طبيعت انسان م
 بـه   امـري ناپسـند   رفتـه از     طلبي رفته   نفع ، در اين دوران   ،شود ميطور که ديده     همان

تـوان دوران   مي دوران قبل از اسميت را  ، به همين دليل   ؛آيد مييعي و قانوني در      طب يامر
 . ناميد» کردن سودطلبيبراي پذيرفتنيمبارزات ديني «

 
 )م۱۷۹۰ـ۱۷۲۳( دوران آدام اسميت .ب

 در ، به طـوري کـه آدام اسـميت   ؛ ناميد»طلبي پذيرش و تثبيت نفع«توان  مياين دوران را   
  يـا به علت نيکوکـاري قصـاب   «: آورد مي ثروت ملل  ،هور خود  در کتاب مش   ،۱۷۷۶سال  
 بلکـه بـه   ؛هـاري برسـيم  اتوانيم اميدوار باشيم بـه ن  ميجوفروش يا نانوا نيست که ما    آب

 ؛دوستي آنان نيسـتيم    ما مخاطب انسان  . علت توجه آنان به منافع شخصي خودشان است       
 نيازهـاي خودمـان     ي   دربـاره  گاه سخن ما بـا آنهـا       يم، و هيچ  ا  بلکه مخاطب دوستي آنان   

 ).۱۷۷۶اسميت، (»  منافع آنهاستي  بلکه درباره؛نيست
سـر   اين کتاب به قدري است که بعد از اسميت کمتر حرفـي بـر        اهميت اين کلام و   

 انديشـمندان در راه  ي  همـه تـلاش   و   شـود  مـي  بـودن يـا نبـودن سـودطلبي زده           ناپسند
 دوران اسـميت را  دليـل  به همين ؛دهد يمسازي بر مبناي نفع شخصي تغيير مسير     تئوري

 .خ اقتصاد غرب دانست در تاري، عطفيي توان نقطه مي
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  دوران بعد از آدام اسميت.ج

 2، كـارل منگـر    )م۱۸۵۶ـ ـ۱۸۱۹ (1اين دوره مواجه اسـت بـا انديشـمنداني مثـل گوسـن            
 که بـا تثبيـت و       ـ بعد از دوران آدام اسميت    ). ۱۹۱۰ـ۱۸۳۴ (3و والراس ) م۱۹۲۱ـ۱۸۴۰(
هـا در مـورد منـافع شخصـي           نوبت به رشد تئـوري     ـ رو هستيم ه  ب طلبي رو  ذيرش نفع پ

 بـا   ،۱۸۵۴ اولين کسي است که در سـال         4ها گوسن به عنوان رهبر مارژيناليست    . رسد مي
 ، را به صورت تئوري محـض      »يمسماک« و   »يمم مطلوبيت سماک« ي  معرفي مطلوبيت، واژه  

فرادي چون جونز، منگر و والراس اصل ماکزيمم         ا ،از او پس  . وارد ادبيات اقتصادي کرد   
ر علـم اقتصـاد     د کـه    ي بـه طـور    ؛يمم سود را در اقتصاد تثبيت کردنـد       سمطلوبيت و ماک  

 سـود،   »يمم کـردن  س ـماک«شود که جداي از      ميامروز، چه خرد و چه کلان بحثي ديده ن        
 اهـداف   استثناي بخشـي از ادبيـات اقتصـادي كـه بـراي           به  (باشد  ... درآمد، مطلوبيت يا  

هـايي    مانند حد اكثر نمودن عدالت بين نسلي، مطـالبي تئوريـك و دسـتورالعمل              خاصي
 ).اند كاربردي براي تحديد منافع شخصي مطرح نموده

داري  گيري اخلاق سـرمايه    اكثر سود و شكل     روند تحولات تاريخي حد    ۱در نمودار   
 .آورده شده است

 

گيري اخلاق  شکل
 داري سرمايه

 )۱۹۲۹ـ(... 

ران تبيين و تثبيت دو
اکثر سود  اصل حد

 )۱۹۲۹ـ۱۷۷۶(

دوران تثبيت و 
 طلبي پذيرش نفع

 )۱۷۹۰ـ۱۷۲۳(

دوران مبارزات ديني 
 کردن براي پذيرفتني

 )... ـ۱۷۲۳(طلبي  نفع
 

 داري گيري اخلاق سرمايه اکثر سود و شکل روند تحولات حد: ۱نمودار 

 ، اقتصاد جاري شـده  ي  خون و ريشه  اکثر سود در      حد ،چقدربراي تکميل بحث و اينکه      
دهد کار يـا حرفـه    ميهمين قدر کافي است که روند تاريخي موضوع کار يا حرفه نشان   

 در جهـت رسـيدن بـه    ي به امـر ، در دوران قبل از اسميت،از يک تکليف و مشيت الهي 
 در اقتصـاد خـرد در تئـوري کـار و          ، امـروز   مـثلاً  ؛اکثر سود در امروز رسيده اسـت       حد

 ،در حقيقت آيد كه     ميزان كار مطلوب بر اساس حد اكثر كردن سود به دست مي            ،فراغت
 .استاکثر سود و کار   عطفي در تلاقي حدي نقطه

                                                           
1. Gosen 2. Karl Manger 
 

3. Vollrath 4. marginalists 
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تـري از اخـلاق    تـوان تعريـف جزئـي    مياز اين بررسي تاريخي در مورد سود و کار       
ر داري، اخلاقـي اسـت کـه بـا گـذر از يـک سـي                اخلاق سرمايه  «: کرد ارايهداري   سرمايه

 1.»دواکثر سود در ذهن افراد نهادينه ش اصل حدشده است تاريخي باعث 
 

 داري داري بر مبناي اخلاق سرمايه گيري نظام اقتصادي سرمايه  شكل.۲ـ۲ـ۳

 عطف مباحـث مربـوط بـه     ي  اند که نقطه    پدر علم اقتصاد ناميده    روآدام اسميت را از آن      
 و نظريات اقتصـادي منسـجمي شـکل         اه   تئوري ،پس از او  . است) تقسيم کار (طلبي   نفع
 و نظريـات    هـا   داري بـه معنـاي نظـام تئـوري          نظام اقتصـاد سـرمايه     ،رفته گيرد و رفته   مي

 .آيد مياقتصادي به وجود 
ذهنيـت  . سـت  آنها »ذهنيات« مبناي رفتارهاي واقعي مردم      آمد،همچنان که در مقدمه     

 نهاده شـده    »فردگرايي« و   »گرايي عقل«،  »يياگرايدن«  بر اساس    ،داري مردم در نظام سرمايه   
اکثر سود   هنگامي که اصل حد   . اکثر سود زاييده شده است     است که از آنها نيز اصل حد      

 تمامي رفتارهاي اقتصـادي مـردم   ،داري شکل گرفته  اخلاق سرمايه،در افراد نهادينه شود  
صـاددانان  از اينجـا بـه بعـد اقت       . پذيرد ي صورت م  )گذاري و مصرف   مانند توليد، سرمايه  (

بـر اسـاس   ( و نظريـات اقتصـادي   ها توانند مباني رفتارهاي مردم را به صورت تئوري    مي
گيـري اقتصـاد      تلاش آنهـا شـکل     ي   دهند که نتيجه   ارايه )شده اکثر سود نهادينه   اصل حد 

 .است) ي اقتصاديها به معناي نظام تئوري(داري  سرمايه
 از ، آغاز شـده ۱۷۷۶ از سال ،داري هي اقتصادي در اقتصاد سرماي  ها  گيري تئوري  شکل

شـود كـه علـت ايـن رشـد سـريع را              مي در آن ديده     يشتري شتاب ب  ، به بعد  ۱۹۳۶سال  
 و رشـد    ۱۹۲۹اکثـر سـود در مـردم تـا سـال             توان در نهادينه شدن تقريبي اصل حد       مي

 .داري دانست انتقادات بر سرمايه

                                                           

 ـهـاي  بحـث است؟  در افراد ي واقع ي رفتارها ي سود مبنا  ياکثرساز  حد ا واقعاً ينکه آ يدر مورد ا  . ١ .  شـده اسـت  ي فراوان
 ـ ي ـچ تحق يه ـ. اکثر سـود نباشـد      حد يبر مبنا  مردم   ي واقع يممکن است رفتارها  « :ديگو يا سن م  يآمارت  ـ ا يق تجرب ن ي

 ـ مطلوبياکثرساز  حدهاي ق روشي از طر ها،  ي تئور ين است که وقت   ينگارنده ا نظر   .»موضوع را ثابت نکرده است     ت ي
 ، است يب تابع تقاضا منف   ي اثبات شود که ش    ي اقتصاد سنج  يها داند، اگر از روش    ي م يب نزول ي ش يتابع تقاضا را دارا   

ن ي ـم ا يبـا تعم ـ  . کننـد  ياکثر م ـ  شان را حد   تي مطلوب ،قتي در حق  ،رفت که مردم  ين امر را پذ   ي ا ي،وان به طور ضمن   ت يم
 .کنند ي منافع خود عمل مياکثرساز  حديد بتوان ادعا کرد که افراد بر مبناي شاها ير تئوريموضوع به سا
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 و هــا هايــت، تئــوريداري و در ن گيــري اخــلاق ســرمايه  رونــد شــكل۲در نمــودار 
 . شده استارايه به طور خلاصه ،داري ي اقتصاد سرمايهها نظريه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داري ي اقتصادي نظام سرمايهها  و نظريهها گيري تئوري  شکل:۲نمودار 

 داري از اسـتيگلر  اي در توصـيف جهـان سـرمايه    اين قسمت از مقالـه را بـا نقـل جملـه         
مـا در جهـاني     «: يمده  مي پايان   ،سن در كتاب خود آورده      كه آمارتيا  )اقتصاددان مشهور (

 بـه دنبـال منـافع شخصـي         ،که هوشيارانه  داردکنيم که مردمي معقول و مطلع        ميزندگي  
 ).۱۳۷۷سن، (» خويش هستند

 
  اخلاق اسلامي و نظام اقتصاد اسلامي.۳ـ۳

 گيري نظام اقتصادي اسلامي بر مبناي اخلاق اسلامي  شكل.۱ـ۳ـ۳

 نمود، سن در    ارايه را   گفته  پيداري تعريف    که استيگلر در مورد جهان سرمايه     همان طور   
 :گويد ميمورد جهان اسلام 

 به دنبـال    ، معقول و مطلع که هوشيارانه     داردکنيم که مردمي     ميما در جهاني زندگي     «
 .»منافع شخصي خويش هستند
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 با ايـن تفـاوت      ؛تداري اس   همان تعريف استيگلر از جهان سرمايه      ً،اين تعريف دقيقا  
 بـا   ، در اينجـا، عقلانيـت و فردگرايـي کـاملاً          ؛ هيچ گونه شـباهتي بـا آن نـدارد         که اصلاً 

 فردگرايـي و    ،در اسـلام  . داري متفـاوت اسـت     گرايي و فردگرايي در اقتصاد سرمايه      عقل
 قرآن روشن شدن موضوع به آيات زير از         براي. استيافته   عقلانيت به صورت گسترش   

 :دمجيد توجه كني
 کـه روي  هـا  ها و زمين و رفت و آمد شب و روز، و کشـتي         در خلقت آسمان   اهمان«

، و باراني که خدا از آسمان فرو فرستاده تا بـا            است مردم در حرکت     ي  آب براي استفاده  
 ـآن، زمين را بعد از مردن زنده و سبز و خرم بنما            د، و در پراكنـدن انـواع حيوانـات در    ي

هر سو، و در خلقت ابر که ميان آسمان و زمين مسخر اسـت،             زمين، و فرستادن بادها به      
 .)۱۶۴ ،بقره (» مردم عاقل وجود داردي براهايي نشانه
 هـا  آن ي ول ؛) دفع خطر  يبرا(زنند   يشان م يو مثل کافران مثل حيواناتي است که صدا       «

 )دن حـق ي ـدن و دياز شن(نا  يکافران هم کر و لال و ناب      . کنند يمعنايي از آن صدا درک نم     
 .)۱۷۱ ،بقره (»را عقل ندارندي ز؛هستند

 .)۱۰۹ ،يوسف (»د؟يکن يا فکر نمي آ؛زکاران بهتر استي پرهيآخرت برا«
. از تعقل صحبت شده اسـت ...)  و۸۰ و مؤمنون، ۱۶۹مثل اعراف، (و در آيات مشابهي     

شــود کـه در اسـلام، عقلانيــت بـه معنــي عقلانيـت ابــزاري در      از ايـن آيـات نتيجــه مـي   
اکثرسازي سود مادي شخصي خود نباشـد،        اري نيست که اگر شخصي در راه حد       د  سرمايه

داري، ديـدي     تري دارد و اسلام نسـبت بـه نظـام سـرمايه             عاقل نيست؛ بلکه معني گسترده    
 .گوييم مي» يافته عقلانيت گسترش«ما به اين نوع عقلانيت، . گرايي دارد تر از عقل جامع

 :اند جهدر مورد فردگرايي آيات زير قابل تو
ز ي ـ خودشان بود، و شـما ن ي که کردند، برايک و بد ي که مردند، هر کار ن     يآن مردم «

 ).۱۳۴، بقره (»د بودي و شما مسئول کار آنان نخواه،د، مربوط به خودتان استيهرچه کن
 يد جـز بـرا    يد و نبا  يا  کرده ي خودتان خوب  ي  د، درباره ي انفاق کن  ها  يو هرچه از خوب   «
د، از خـدا پـاداش کامـل بـه شـما            ي و هرچه انفاق و احسان کن      ،ديت خدا انفاق کن   يرضا

 .)۲۷۲ ،بقره (» نخواهد شدمرسد و هرگز به شما ست يم
 بار گناه يکار دهد، و هيچ گناه   يان خودش انجام نم   يجز به ز  ) يبد(چ کس عمل    يه«

 .)۱۶۴ ،انعام (»گيرد يديگري را بر دوش نم
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ود کـه فردگرايـي در اسـلام نيـز از ارکـان       ش مي از اين آيات و آيات مشابه دريافت        
 با فردگرايـي    ،ناميم مي »يافته فردگرايي تعميم « اما اين فردگرايي که ما آن را         است؛اصلي  

 فـرد از مـال و دارايـي خـويش           ، به طوري که در اينجا     ؛داري متفاوت است   نظام سرمايه 
 . خودشبرايکند  ميکند و يا از خودگذشتگي  ميانفاق 

 اصـلي ايـن دو   منشأداري به  گرايي در اسلام و سرمايه ردگرايي و عقلعلت تفاوت ف  
 با ديدي جامع، آخرت انسان را مد نظر قرار          و الهي است    ، نظام اسلامي  .گردد مينظام بر 

بـا توجـه بـه آيـات زيـر،          . كنـد   توجـه مـي   دنيـا   به  داري فقط     ولي نظام سرمايه   ؛دهد مي
 :کشاند ميمن را به دو اصل ديگر ؤيافته، فرد م فردگرايي و عقلانيت گسترش

کننـد، و خشـم خـود را       همان کسـاني کـه در هنگـام توانـايي و فقـر انفـاق مـي                «
کننـد، و خداونـد نيکوکـاران را دوسـت       پوشي مي   مردم چشم ) بدي(برند، و از      فرومي

 ).۱۳۴آل عمران، (» دارد
 ـارنکه از آن چه دوست ديرسيد، مگر ا   يشما هرگز به مقام نيکوکاران نم     « در راه (د، ي
 ).۹۲ ،آل عمران (»د، خدا بر آن آگاه استيکن يانفاق کنيد، و آنچه انفاق م) خدا

اصل مهـم ديگـري     ...) در مورد خمس، زکات و    (از اين گونه آيات و آيات مشابه        
اصل ديگري که . ناميم مي»  توجه به ديگران«گيرد که آن را  بر مبناي عقلانيت شکل مي  

ي   در آيـه  . اسـت » عمران «،توان استنباط کرد    يافته مي   يت گسترش از فردگرايي و عقلان   
ي   او خدايي است که شما را از زمين آفريد و آباداني آن را بر عهده              (ي هود      سوره ۶۱

اشاره شده که عمـران از اصـول مهـم اسـلامي اسـت؛ بـه طـوري کـه             .) شما گذاشت 
 بايـد بـيش از تحصـيل    يول ...«: فرمود ي خود به مالک اشتر        در نامه ) ع(حضرت علي 

 زمـين و هـر   يآبادان  زيرا خراج حاصل نشود، مگر به؛ي زمين باشي خراج در انديشه
اسـت و كـارش    كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هـلاك كـرده  

 ).۵۳ي  نهج البلاغه، نامه («ياستقامت نيابد، مگر اندك
اســلام، خــود  ر بعضــي از مــوارد درو يــا مــلاک قــرار دادن احيــا بــراي مالکيــت د

 .يي براي اهميت عمران و آباداني در اسلام و ذهن مسلمان استها نمونه
شـود،   مـي اسـتخراج  ) توجه به ديگـران و عمـران  (اصل ديگري که از دو اصل اخير      

 بهينـه از    ي  اکثرسازي سود مادي از طريـق اسـتفاده         بهينه از منابع يا همان حد      ي  استفاده
 : از جمله؛اند  توجه کردهآني به بسياره آيات  کاستمنابع 
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هـاي درختـانش      هايي کـه شـاخه      باغ(هاي معروش     کسي است که باغ   ) خدا(و او   «
هاي غير معـروش را آفريـد؛ همچنـين نخـل و انـواع                و باغ .) روي داربست قرار دارد   

 و هـاي مشـابه   هاي گونـاگون دارد، و زيتـون و انـار و ميـوه          زراعت را که ميوه و دانه     
را به ) زکات(ها، هرگاه به ثمر برسد، بخوريد و حق آن            شما از آن ميوه   . نامشابه آفريد 

کننـدگان را دوسـت    آوري بپردازيد، و اسراف نکنيد که خدا اسراف         هنگام درو و جمع   
 ).۱۴۱انعام، (» ندارد

 بهينـه از    ي   توجه به ديگـران، عمـران و اسـتفاده         اصول ذهنيات مسلمان با     ،در نتيجه 
 اخـلاق ايمـاني را   ،رفته نهادينه شـده  يابد که رفته ميقدر ثبات  گيرد و آن   ميابع شکل   من

اخـلاق  « :صورت تعريف کرد  اين  توان به    مي اخلاق ايماني را     از اين رو،   ؛دهد ميشکل  
اکثـر منـافع     در جهت رسيدن به حـد ؛شده ايماني، اخلاقي است منظم، عقلاني و نهادينه   

 .» عقلانيت گسترش يافتهي يهفردي گسترش يافته بر پا
 بـر اسـاس اخـلاق ايمـاني شـکل      ، مسـلمانان ي  در جامعه  ،هنگامي که ذهنيات افراد   

کنـد و   مـي رفته، رفتارهاي واقعي افراد بر مبنـاي ذهنيـات جديـد بـروز پيـدا                ، رفته گيرد
ي اقتصـادي اسـلام   هـا   و نظريـه هـا  تواند به شناسايي تئـوري   مياينجاست که اقتصاددان    

منظور از نظام اقتصادي، سـاختار مـنظم و         (ازد و نظام اقتصادي اسلام را شکل دهد         بپرد
 شايد يکي از دلايلي که شـهيد آيـت االله صـدر بيـان     ).است ها  و نظريه ها  منسجم تئوري 

 ي  توانيم علم اقتصاد اسلامي داشـته باشـيم کـه يـک جامعـه              ميما موقعي   «داشت که    مي
ي اقتصـادي  ها  و تئوريها ق رفتارهاي آنها بتوان نظريه  من وجود داشته باشد تا از طري      ؤم

 1. همين موضوع باشد».را استخراج کرد
                                                           

بـه  ( ينجـا مثـال   ي در ا  .گذارد ي آنها اثر م   ي واقع يها بر رفتار  ،ميات افراد به صورت مستق    ي ذهن ،همان طور که گفته شد    . ١
 :شود ي افراد آورده مي بر رفتار مصرفيمانير اخلاق ايثأ از ت) نمونهيک الگويعنوان 

 :گذارد من بر اساس اصل توجه به ديگران نهاده شده است؛ پس اين اصل بر تابع مصرف او اثر ميؤمصرف افراد م 
 U1 = f ( Q1 , Q2 , …) 

اين مقادير در حقيقت، همان مقدار کالايي است کـه در جهـان      .  سبد کالاي ساير افراد و خود فرد است        Qi آن   که در  
رسد؛ يعني هر فرد ابتدا، با توجه به قيـد درآمـد مطلوبيـت خـود را بـه دسـت        واقع با توجه به قيد درآمد به افراد مي   

توان با تغيير در قيد درآمدها به مطلوبيـت بيشـتري    ا مي باشد؛ لذQi > Qjشود که ممکن است  آورد؛ اما متوجه مي مي
 در نتيجه، فرد مـؤمن مقـداري از     ـيمم مطلوبيت نرسيده بودس به عبارت ديگر، در حالت قبلي شخص به ماک  ـرسيد

بعد از ادامه پيدا کردن اين روند، سيستم هم بـه سـمت       . بخشد تا مطلوبيتش زيادتر شود      درآمد خود را به سايرين مي     
 .رود يمم مطلوبيت پيش ميسي درآمد و هم به سمت ماک توزيع عادلانه



 ۲۳              داري  و اخلاق سرمايه اسلامياخلاقهاي اقتصادي بر مبناي  گيري نظام شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 گيري نظام اقتصادي اسلام  شکل:۳نمودار 

شـود کـه تفـاوت اصـلي ايـن دو نظـام در مقـر              مي معلوم   ۳ و   ۲ يبا توجه به نمودارها   
ه اصلي دنياگرايي است كه بـه صـورت          فرماند ،داري در نظام سرمايه  . ستفرماندهي آنها 

 از ايـن رو،   دهـد و     مـي  در رفتار افراد خود را نشان        »اکثر سود مادي شخصي    اصل حد «
داري از اين فرمانده      با اخلاق سرمايه   ، در يک فرد   ها   و عکس العمل   ها  تمام ابزارها، عمل  

فعاليت (يي  گرا  مقر اصلي فرماندهي آخرت    ، در حالي كه در نظام اسلامي      ؛شود ميصادر  
 اصـل توجـه بـه ديگـران، عمـران و      سه كه در  است) براي خدا و كسب پاداش اخروي     

 .كند مي بهينه از منابع نمود پيدا ي استفاده
 ي از اين مراکز فرماندهي است که ابزارهاي هر دو سيستم يعني ابزارهايي کـه لازمـه       

داري و سـود مشـروع       مثل نرخ بهره در اقتصاد سرمايه     (گيري اين دو سيستم است       شکل
 .گيرد مي شکل )در اقتصاد اسلامي

 بـه عنـوان   قـرآن كـه در  ـ در مورد وجود يا عدم وجود جامعـه و اقتصـاد اسـلامي     
تـوان   مـي  اما ؛توان گفت که اين نظام وجود ندارد مي ن  ـ برتر معرفي شده استي جامعه
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كـه از امـت    اگر امتي مـدعي اسـت   .استگفت که احتمال وجود آن در جهان واقع كم       
  باشـد داشـته ي يهـا   ويژگيو جامعه و اقتصادي اسلامي دارد، بايد  آيد    اسلام به شمار مي   

 :فرمايد  ميقرآنكه خداوند در 
بـه نيكوكـاري   ) مـردم را . (ديا ده شدهي هستيد که آفرين مردميبهتر) مسلمانان(شما  «
 اگر اهل كتـاب، همـه   و. ديد و ايمان به خدا داريينما ي ميكنيد و از کار زشت نه     يامر م 

 ، از آنان بـا ايمـان بـوده        ي اما تعداد کم   ؛شان بهتر نبود  ي از آن برا   يزيآوردند، چ  ميايمان  
 ).١١٠آل عمران،  (»هستند) گناهکار(اکثرشان فاسق 

 در آيـاتي    قـرآن  است كـه      اسلامي ي   و جامعه  ي امت اسلام  ها   بخشي از ويژگي   هااين
يي داشـته   هـا    چه مسئوليت  بايدنماياند كه    ميه امت   اين آيات ب  .  اشاره كرده است   ها  بدان

 .داشته باشند اسلامي دي تا جامعه و اقتصاباشند و چگونه عمل و رفتار كنند
و .  از منکر کنند  ي امر به معروف و نه     ، خوانده يکي از شما، مردم را به ن      يد گروه يبا«

 .)۱۰۴ ،آل عمران( »آنان، گروه رستگاران خواهند بود
در . اي برتر و كامـل تـلاش كننـد         انان است كه براي دستيابي به چنين جامعه       مسلم برلذا  
اي اسـت كـه خداونـد بـر دوش            ايجاد امت چنين كامل و برتر مسئوليت و وظيفـه          ،حقيقت

ايجـاد و   بنا بر اين    ؛  مسلمانان نهاده و بر همگان است كه براي ايجاد و تشكيل آن تلاش كنند             
 بتواند همه و يا بعضي از اهداف تشـكيل جامعـه را تحقـق                نمونه و برتر كه    ي  تشكيل جامعه 

اين باورند كه امكان تشـكيل       بسياري بر از آنجا كه    .  است قرآن مورد توجه خداوند و      ،بخشد
 اهداف انساني ايجاد جوامع را برآورده سـازد، دور    ي  اي كه بتواند همه     كامل و نمونه   ي  جامعه

ي فـداكار  بـا تـلاش و       كـه خواهـد     ان واقعي مي  مؤمنخداوند از   ،  استو ناشدني   از دسترس   
د و  باش ـ عملي براي ديگر جوامـع       ي  را شكل بخشند كه بتواند نمونه     و نظامي   خويش جامعه   

، جوامع خود را شـكل      آنهاي    ها و شيوه    گيري از روش   ها و جوامع ديگر بتوانند با بهره        انسان
 .ي كنندهاي نادرست آن را اصلاح و بازساز ها و روش  يا شيوه،داده

ين اسلام هدايت كرديم و به اخلاق معتـدل و  يرا به آ ) نانامسلم(و ما همچنان شما     «
تا شما از  (ه پيغمبر را گواه شما كرديم        ك  چنان ؛سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد      

 مگر براي اينكه    ،اي را كه بر آن بودي تغيير نداديم        ما قبله ) !اي پيغمبر ( و   .)وي بياموزيد 
جدا سازيم گروهي را كه از پيغمبر خدا پيروي كنند از آنان كه بـه مخالفـت                  ازماييم و بي

 و  ،افتگـان بـه خـدا     ي   جز در نظر هـدايت     ،او برخيزند، و اين تغيير قبله بسي بزرگ نمود        
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خداوند اجر پايداري شما را در راه ايمان تباه نگرداند كه خدا به خلق مشـفق و مهربـان             
 ).۱۴۳بقره،  (»است
 مردمان از آن روست تا مردم با پيـروي از           برايكيد قرآن بر گواه بودن امت اسلام        أت

 برتر بتوانند خود نيز اقدام به تشكيل و ايجاد آن كنند            ي  اين سرمشق و الگو عيني جامعه     
 بـر امـت اسـلام لازم اسـت كـه بـه              ،از اين رو   ؛ نشوند  آن و مدعي عدم امكان و تحقق     

 ـرا ايجاد و مديريت نمايـد كـه بتوا        خويش  و نظام   اي جامعه    گونه د الگـويي واقعـي از      ن
دهـد   پاسخي قاطع    ، كامل و برتر را ارايه دهد و حجت را بر مردمان تمام كرده             ي  جامعه

ايـن باورنـد كـه در جهـان          بربه آنهايي كه    شود و    ميبه انتقادات و اشكالاتي كه مطرح       
 .د كامل و برتر انساني وجود ندارنظام امكان تحقق ،مادي
گيـري نظـام اقتصـادي      وجود رفتارهاي اسلامي در برخي جوامع، شـکل    بااين   بر بنا

رسـد،   مـي در عالم واقع، كم به نظـر        ) .استاي از نظام اسلامي      كه زيرمجموعه (اسلامي  
توانـد از   مـي اي   و هـر جامعـه  نيسـت اين موضوع دليلي بر رد استفاده از اصول اسلامي          

 . نظام اسلامي را شكل دهد، الگوبرداري کردهابزارها، اهداف و اصول اسلامي
 

  دولتي داري و نظريه  تقابل اخلاق ايماني و اخلاق سرمايه.۴ـ۳

 در مکاتـب اقتصـادي و   ،ي بازار و دولتها  فعاليتي  دولت و محدودهي در مورد نظريه  
 ـ،در اين بخش.  شده استارايه بينابيني ، متفاوت و گاه  نظريات کاملاً  ،غير اقتصادي  س  پ

 و ادبيـات اسـلامي      2، فريـدمن  1، کينـز  هـا    دولت از ديـدگاه کلاسـيک      ي  از بررسي نظريه  
 دولـت بـا توجـه بـه اخـلاق      ي  در باب نظريـه  يي الگو ،شود با نقد آنها    ميموجود سعي   

از عـدم وجـود دولـت تـا وجـود      ( به صورت يک طيـف    ،داري ايماني و اخلاق سرمايه   
 3. شودارايه) دولت
 

 )آدام اسميت (ها  از نظر کلاسيک جايگاه دولت.۱ـ۴ـ۳

 در  ، دولـت را بـه عنـوان حکومـت         ي  ي لازم براي مداخله   ها  آدام اسميت برخي از زمينه    
 : عمده مشخص نموده استي الب سه وظيفهق

                                                           
1. Keyns 2. Freidman 
 

 .اعمال کند...  وي، پولي مالهاي استيتواند س ي که ماست ي منظور از دولت، دولت اقتصاد،نجايدر ا. ٣
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 نخستين دولت حفـظ و حراسـت اجتمـاع از قهـر و حملـه بـه               ي   انجام وظيفه  .الف
 آمـاده کـردن     ي  هزينـه . شـود  مي  انتظامي ممکن  ي نيرو بااجتماعات ديگر است که فقط      

نيروي انتظامي در زمان صلح و به کار بردن آن در وقـت جنـگ، در حـالات و مراحـل                     
رفتـه    رفتـه  ،گوناگون رشد اجتماعي متفاوت است و بر اثر پيشـرفت تمـدن در اجتمـاع              

 آتشـين در فنـون جنگـي پديـد آورده           ي  تغيير بزرگي که اختراع اسلحه    . يابد ميافزايش  
 ـ            ي  وه بر عوامل ديگر، هزينه    است، علا  ه  تربيت و تنظيم يک قشون را در حال صـلح و ب

 .کار بردن آن را در زمان جنگ افزايش داده است
 همان حمايت از هر عضو اجتماع در برابر ظلـم و زورگـويي هـر       ، دوم ي   وظيفه .ب

 شـکارچي، چـون     هـاي   هدر ميان قبيل ـ  .  دقيق است  ي   يعني استقرار عدليه   ؛عضو ديگر آن  
 منظمي در کار نيسـت      ي  ا عديله ي وجود ندارد، قاضي منصوب      مالکيت خصوصي تقريباً  

 بـر   بنـا ؛شود ميي مشاهده بسيارجا که مالکيت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابري         و هر 
، جـايي کـه    شـده دولـت ايجـاد   شود    مي سبب   اين، تحصيل ملک وسيع و باارزش الزاماً      

   ـبيش از دو سه روز کار ارزش داشـته باشـد   يا دست کم مالي که ـمالکيت خصوصي  
 . نداردچندان لزومي وجود دولت ،نيست
ي دولت بـر پـا داشـتن و نگهـداري آن نهادهـاي اجتمـاعي و                   سومين و آخرين وظيفه   . ج

 به سود اجتماع باشـد، سـود ناشـي از           ،خدمات عمومي است که اگرچه ممکن است در نهايت        
توان توقـع داشـت يـک     ا جبران نخواهد کرد؛ بنا بر اين نميگذاري ر  ي سرمايه   آنها هرگز، هزينه  

انجام وظيفه نيـز در مراحـل مختلـف    . فرد و يا تعداد کمي از افراد در ايجاد و حفظ آن بکوشند         
پس از نهادهاي اجتماعي عمومي لازم براي دفـاع         . هاي گوناگوني احتياج دارد     اجتماع، به هزينه  

 از آن نام برديم، انواع ديگر اين گونه خدمات و نهادها اغلـب،              از کشور و استقرار عدليه که قبلاً      
 .از آن قسم است که براي آسان کردن بازرگاني در اجتماعي و تعليم و تربيت مردم لازم است

 عمـل   ي   حوزه ،ي اقتصادي ها   در فعاليت  ، آدام اسميت براي دخالت دولت     ،اين بر بنا
ي هـا  توان از طريق بـازار   مياعي بهينه را    ل نيست و معتقد است که رفاه اجتم       يوسيعي قا 

 .اکثر رساند  به حد، عاملان اقتصادي استي  نفع شخصي انگيزه،رقابتي که در آنها
 

 )کارل مارکس( دولت در نظام سوسياليستي .۲ـ۴ـ۳

 در غالـب نظريـات مـارکس        ،ترين ديدگاه دخالت دولت در نظـام سوسياليسـتي         افراطي
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ي خـود را اثبـات   هـا  مـارکس هـدف بررسـي   .  اسـت طراحي گرديـده )  م ۱۸۸۳ـ۱۸۱۸(
 در طـول تـاريخ      ،ي گونـاگون  ها  دانست که بر جريان اقتصاد در نظام       مييي  ها  قانونمندي

هـاي نظـام     کشـف قانونمنـدي  بـراي  خـود را  ي سـع ي  عمدهيو. بشر حاکم بوده است   
 .داري و چگونگي تغيير و تحول آن به نظام سوسياليستي به کار برد سرمايه
ظام اقتصادي متمرکز دولتي مبتني بر نظريات سوسياليسم، يـک قـدرت مرکـزي              در ن 
 تنظيم برنامه، دادن رهنمود و فرمان براي اجراي برنامه را با توجه به اهـداف و                 ي  وظيفه

م قيمت در تعيين    س مکاني ،در اين نظام  .  ...ي در نظر گرفته شده، بر عهده دارد       ها  اولويت
 را سـازمان    اينهـا  ي  و هدف توليد هيچ نقشي ندارد و همه       مقدار، چگونگي، زمان، مکان     

 .کند ميمين کالا و خدمات اجتماعي مشخص أريزي مرکزي با هدف ت برنامه
 

  جايگاه دولت از ديدگاه کينز.۳ـ۴ـ۳

 کـه در عـين   ـرا  ي بينـابيني  هـا   جان مينارد کينـز يکـي از راه حـل   ،اقتصاددان انگليسي
 ارايـه ـ ي وسيع دولتي را توصيه کرده اسـت   ها تپذيرش اصل مالکيت خصوصي، دخال

ي نظـام   هـا    و ناکـامي   ۱۹۳۲ـ ـ۱۹۲۹اوضاع اقتصادي ناشي از رکـود بـزرگ         .  است كرده
 كـه ي کلاسـيکي ايـن اقتصـاددان را واداشـت           هـا   داري مبتني بر آمـوزه     اقتصادي سرمايه 

ر کتـاب  او بـا انتشـا   .  نمايـد  ارايـه ي سياسي متفاوت از اقتصـاددانان کلاسـيک         ها  توصيه
 فصل جديدي بـراي دخالـت دولـت در امـور اقتصـادي و قلمـرو                 ،اشتغال، بهره و پول   

 کـه بـا دخالـت    كـرد ي نظام بازار ادعا    ها  کيد بر نارسايي  أکينز با ت  . ي آن گشود  ها  فعاليت
تـوان ايـن     مـي دولت در ساز و کارهاي اقتصـادي و تنظـيم و هـدايت مکانيسـم بـازار                  

 از لحـاظ    ، نظام اقتصادي را به سـوي وضـعيت بهتـري           را بر طرف ساخت و     ها  نارسايي
داري آزاد، دو   نظـام سـرمايه  ،اوبـه نظـر   . تخصيص منابع و ايجاد اشتغال کامل سوق داد   

 ؛توان آنها را برطـرف سـاخت       مينقص عمده و ساختاري دارد که بدون دخالت دولت ن         
 . استي درآمد اين دو نقص، اشتغال ناقص عوامل توليد و توزيع ناعادلانه

ي مـالي و پـولي   هـا  توان در سياست مينقش دولت در اقتصاد کينزي را به طور کلي    
اي دولت   بر خط مشي بودجه   ناظر   ، به طور عمده   ،ي مالي ها  سياست. دولت خلاصه کرد  

و ) سياسـت مـالي، انبسـاطي   (ي دولـت   ها  توان با افزايش هزينه    مياست که از طريق آن      
سياست . به جبران افت ساختاري تقاضاي کل پرداخت      ) مدباز توزيع درآ  (تدابير مالياتي   
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 ناظر بر تنظـيم حجـم پـول بـه           ،شود مي از طريق بانک مرکزي اعمال       ،پولي که در اصل   
ميزاني است که افزايش ساختاري نرخ بهره مانع از آن شده که در سطحي مناسب بـراي                 

 بـه طـور     ،سياسـت ايـن   . ها و مصرف خانوارهـا قـرار دهـد         گذاري بنگاه  تشويق سرمايه 
 ، در کشورهاي صنعتي پيشرفته و در بسياري از کشـورهاي در حـال توسـعه          ،اي گسترده

 . اجرا شد پس از جنگ دوم جهانيي طي دو تا سه دهه
 

  جايگاه دولت در نظر فريدمن.۴ـ۴ـ۳

 از دست نـامرئي     آنها .ها دانست   ي راه کلاسيک    توان ادامه   نظر فريدمن در باب دولت را مي      
نيـازي بـه      کنند و آن را دليل بسيار خـوبي بـراي بـي             ظر آدام اسميت کاملاً دفاع مي     مورد ن 

در اقتصاد، دست نامرئي، افرادي را که تنها بـراي افـزايش منـافع خـود                «: پندارند  دولت مي 
 ).۱۳۷۵فريدمن، (» كند کنند، به سوي پيشبرد منافع عمومي هدايت مي تلاش مي

هـا بيشـتر      رشد دولت «: گويند   مي ،اند  ها بزرگ شده    لتدر پاسخ به اينکه چرا امروز، دو      
ي دست نامرئي در سياست است کـه در جهتـي مخـالف دسـت نـامرئي در                    کننده  منعکس

در سياست، افرادي مانند گالبرايث که بـراي پيشـگيري    «و يا   ) همان(» .کند  اقتصاد عمل مي  
رئي آنها را براي پيشـبرد  کوشند دستي نام منافع عمومي به شکلي که مورد نظر آنهاست، مي   

 ).همان(» منافع خصوصي هدايت كند؛ ولي اين به هيچ وجه، هدف خود آنها نيست
 

 موجوداسلامي  جايگاه دولت در ادبيات .۵ـ۳

توان گفت کـه     مي اما   ؛ شده است  ارايه دولت در اسلام نظرات مختلفي       ي  در مورد نظريه  
 بـه صـورت     ،در اين نوشـتار   . اند  داده يأ آنها به دخالت دولت در امور اقتصادي ر        بيشتر

 .پردازيم مي ها  به بعضي از اين نظريه،خلاصه
نظـر   بـر خـلاف      ، چهـارده مـيلادي    ي  در سـده  مي   متفکر بـزرگ اسـلا     ،ابن خلدون 

 مبني بر اينکه دولت نبايد در امـور اقتصـادي کشـور دخالـت کنـد، طرفـدار        ها  کلاسيک
سياست عـدم  مربوط به ي اقتصادي را ها ني نابساما ،دخالت دولت در امور اقتصادي بوده     

 بـه علـت   ،ي اقتصادي در جامعه ها  بعضي از فعاليت  «: گويد او مي . داند دخالت دولت مي  
 و خدمات عمومي توليد شود      ها  کالاها و خدماتي به نام کالا     شود    مي منجر   ايشانماهيت  

 پـرورش و    شهرسازي، آموزش . است مربوط به منافع عموم در جامعه        ،که از اين جهت   
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 در ايـن    ،شود و از نظر ابن خلـدون        محسوب مي  ها  امور عام المنفعه از اين قبيل فعاليت      
اگر بخش خصوصـي در ايـن امـور    . است بخش خصوصي از دولت بالاتر    يي کارآ ،امور

 آسيب، به منافع عمومي جامعه      است به علت اينکه تنها به دنبال منافع خود          ،دخالت کند 
 کـه بخـش   سـت ا ي اقتصـادي چنـان پرهزينـه   ها  خي از فعاليت   بر ،ضمندر   ؛خواهد زد 

 ابن خلدون دولـت     ، به نظر   و از اين لحاظ    يستخصوصي قادر به پرداخت مخارج آن ن      
 .)۱۳۷۵تفضلي،  (»دكن عمل  در اين گونه موارد مستقيماً،بايد

او در مـورد  .  هماننـد ابـن خلـدون اسـت    ، از ديـدگاه صـدر     ،نقش دولت در اقتصاد   
اسلام اصل نظـارت حکومـت      «: گويد هاي اقتصادي عمومي مي     بر فعاليت  نظارت دولت 

ي عمومي و دخالـت دولـت بـراي حمايـت مصـالح عمـومي و                ها  اسلامي را بر فعاليت   
 هـا  که دولـت بـا آن  يي افراد در کارهايها  محدود کردن آزاديي نگهباني از آن، به وسيله   

 زيـرا  ؛ب اسلام ضـروري اسـت   وضع اين اصل از جان    .  وضع کرده است   ،و کار دارد   سر
كـه آن را    است  اي   ضامن بخشيدن ايده و مفاهيم عدالت اقتصادي جامعه و اوضاع مادي          

 در زمـان    ، انجام کاري و خصوصيتي کـه بـراي آن لازم اسـت            ي،چه بسا زمان  . دربردارد
پـس  . آور باشد و تفصيل و تفکيک آن نيز غير ممکن باشـد   اني براي جامعه ز   ،بخصوص
 خـود بـه   ي ين است که به حکومت اسلامي قدرتي داده شود تا بنـا بـه وظيفـه       تنها راه ا  

ي افراد را در امور مباح شـرعي        ها  عنوان مقامي که بايد نظارت و هدايت بنمايد و آزادي         
ي اسلامي در اجتمـاع کنتـرل کنـد، عمـل     ها کنند، طبق ايده  يدهند يا ترک م    که انجام مي  

أَطِيعـواْ اللّـه    «: گويـد   مي است که چنين     قرآنت  مدرک شرعي اصل نظارت و دول     . دينما
 ).۱۳۵۰صدر، (»  منِكُمالأَمرِوأَطِيعواْ الرَّسولَ وأوُلِي 

عـدالت  «وليت اصلي دولت را محقق ساختن اصل        ئ شهيد صدر نيز مس    ،علاوه بر اين  
 ـ، منـابع و درآمـدها  ي  در توزيـع عادلانـه  ،داند و براي نقش دولت      مي »اجتماعي ت  اهمي

 .ل استيي قابسيار
: گويـد  اله دادگر مي  دولت از ديدگاه انديشمندان اسلامي معاصر، يد    ي  در باب نظريه  

 وظـايف و    ي  هـاي اقتصـادي مجموعـه       به طور کلي و حتي در آزادترين نظـام         ها  دولت«
 اول امـوري    ي   دسـته  ؛سـت ا کلي قابل تقسـيم      ي   به دو دسته   ،معمولاًكه  د  ناختياراتي دار 

شود کـه مصـلحت     دوم اموري را شامل مي  ي   دسته هاست و    معمولي دولت  ست که کار  ا
 و تلاش در جهت حفظ اقتصـاد  ها   براي رفع نارسايي   ها  کند که دولت   اقتصادي اقتضا مي  
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سالم، تصحيح مشکلات و انحرافات مستقيم بازار و امثال آن، حضور خود را در اقتصاد               
 .دننشان ده

غيـر  ( بـه وضـع قـوانين اقتصـادي و     ، اول دولـت ي  از وظايف دسته ،ايشان در ادامه  
هـاي    و خـدمات بخـش دولتـي، پرداخـت         هـا   ، خريد و فروش برخي از کـالا       )اقتصادي

گويـد   کند و مـي    اشاره مي ... انتقالي، وضع ماليات، تلاش براي تثبيت اوضاع اقتصادي و        
در مـورد  . اسـت کيـد  أييد و تأ در اقتصاد اسلامي نيز مورد ترد و ي دا ي عقلا منشأکه اينها   

ي بــازار از قبيــل تخصــيص منــابع، هــا  بــه نارســايي، دومي وظــايف دولــت در دســته
 نقـش  بـر  و در آمدها و ثروت اشاره  ي  رساني، انحصارات طبيعي، و توزيع عادلانه      اطلاع

امور مربوط به   «: گويد د و در نهايت مي    كن  کيد مي أ را ت  ها  مهم دولت در رفع اين نارسايي     
 جايگـاه آنهـا در اقتصـاد سـنتي مـورد            ي   به اندازه  دست كم، توزيع،  تخصيص، تثبيت و    

 البته با توجه به اينکه عدالت اقتصـادي از اصـول حـاکم بـر اقتصـاد                  است؛توجه اسلام   
» دارداي    ويـژه   اولويت کاملاً  ،عادلانه در اقتصاد اسلامي     به توزيع  يابي دست ،اسلامي است 

 ).۱۳۷۸دادگر كرماجاني، (
ايشـان نيـز    . اسـت  )۱۳۷۹( محمـد تسـخيري      ي   مطالعه ،شده ت انجام از ديگر مطالعا  

ي هـا   اول، اقـدام بـه سـاماندهي فعاليـت        « :کنـد  وظايف دولت را به دو دسته تقسيم مـي        
ي عمومي بـر اسـاس رهنمودهـاي اسـلام و الـزام تمـام               ها  وليتئاجتماعي و تقسيم مس   

 دوم، پـر     و ار شـده اسـت     آنهـا واگـذ    ي  اي که بر عهده    سسات و افراد به انجام وظيفه     ؤم
 ).۳۲۲، ص۱۳۷۲، مقالاتي  مجموعه(» هايي مناسب  قانوني با ترسيم طرحکردن خلأ

ي بسـيار  متفکران اسلامي نقـش   بيشترتوان گفت که      به طور کلي مي    ،از اين نظريات  
 .ل هستنديبراي دولت در اقتصاد اسلامي قا

 
 داري  اخلاق سرمايه ـ الگوي دولت در طيف اخلاق اسلامي.۶ـ۳

 بـه   ،ادامـه  در   ،نياز بـه دولـت در اقتصـاد        بياز يا   يبراي بررسي حدود دخالت دولت و ن      
در اين الگـو  . پردازيم داري مي  معرفي يک الگو بر مبناي اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه         

 :پذيريم ي زير را ميها فرض
 ي  هاکثـر اسـتفاد     اول اصول حـد    ي  جامعه.  دو جامعه در دو سر طيف وجود دارد        .۱

 ـبهينه از منابع، عمران و توجه به ديگـران    ، در ايـن جامعـه  ، بـه عبـارت ديگـر   را دارد 
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 ي جامعـه . ناميـد   اسـلامي مطلـق  ي توان جامعه  و آن را مي  ـاخلاق اسلامي حاکم است
 بـه   ـ ـ اسـت اکثر سـود مـادي شخصـي         ، تابع اصل حد   بودهدوم که در سر ديگر طيف       

 ي آن را جامعـه تـوان   مـي  ـ وداري حـاکم اسـت     ايه اخلاق سرم، در اينجا،عبارت ديگر
 .دداري مطلق نامي سرمايه

 هـاي   موقعيتنهايت جامعه با     ن طيف، بي  يسر ا  تا  در بين اين دو جامعه و در سر        .۲
 .گيرد خاص خود قرار مي

 هدف جوامع رسيدن به عدالت اجتماعي و اقتصادي، عمـران           ،سر طيف  تا  در سر  .۳
 .استو آباداني مفيد 

، در يک سر طيف که اخلاق اسلامي حاکم است و سه اصل             ها  اين فرض ا توجه به    ب
 بهينه از منابع بر مردم نهادينه شـده اسـت، حرکـت      ي  عمران، توجه به ديگران و استفاده     

 ي  ي عمراني که با اصـل اسـتفاده       ها   به سمت فعاليت   ،تک افراد  ي اقتصادي تک  ها  فعاليت
 ، به عبـارت ديگـر     ؛پذيرد  صورت مي  ،گران مطابق است  بهينه از منابع و اصل توجه به دي       

 بهينـه از منـابع در آنهـا         ي   اسـتفاده  ي  اگر دو طرح اقتصادي وجود داشته باشد که درجه        
يا اصـل توجـه بـه         عمراني بودن آن و    ي  شود که درجه    طرحي پذيرفته مي   ،يکسان باشد 

 ۲۲ ي فحه پانوشت صطور که در  همانـهمچنين اين جامعه  . ديگران در آن بالاتر است
رشـد  . کنـد   منـابع حرکـت مـي   ي  به سمت توزيع عادلانه، خود به خود  ـنشان داده شد

 ـ ز اسـت؛ ي اقتصادي   ها  مدهاي فعاليت اتکنولوژي نيز از پي     بهينـه از    ي  را بـراي اسـتفاده    ي
تـوان   در ايـن جامعـه مـي   . شرفت تکنولوژي نياز خواهد شدي به پ،منابع عمران و آباداني 

 که وظايف دولت حتي كمتـر       ي به طور  ؛اقل است  ت که نياز به دولت در حد      نتيجه گرف 
مبني بر ايجاد نيـروي انتظـامي و امنيـت،     (استاز وظايف دولت مورد نظر آدام اسميت     

 ).ي عموميها  قوي و شرکت در طرحي  عدليهي ايجاد قوه
 مطلق  داري  سرمايه ي  داري حاکم است و جامعه     در سر ديگر طيف که اخلاق سرمايه      

 مـردم بـه سـمت       ،وجود دارد، با توجه به اصل حداکثر سود شخصي مادي و نظام بازار            
 عمرانـي بـودن يـا    ي  و درجه  ـيمم سود را داشته باشدسيي خواهند رفت که ماکها طرح

تک افراد تابع اين   اگر تکبنا بر اين، و ـزا بودن آن مهم نيست   مخرب بودن و يا بحران
 درآمـدها و عمـران و       ي  به سمت توزيع عادلانـه    را  حرکت جامعه   توان    نمي ،اصل باشند 

طور که تا به حال اقتصاددانان نتوانسـته ايـن امـر را در                همان ؛آباداني مفيد تضمين کرد   
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داري  ه حال چه رسـد بـه يـک جامعـه سـرماي     ؛ل کننديداري غرب تحص   سرمايه ي  جامعه
 رسيدن بـه  برايتکنولوژي خود  بر رشد و پيشرفت ، اين جامعه نيز روز به روزـمطلق  

 .دافزاي اکثر سود مادي مي حد
 اسـت، سـر طيـف يکسـان        تـا   در سـر   ها  به دليل اينکه اهداف مورد اشاره در فرض       

يمم سـودهاي شخصـي    س ـوجود يک دولت اقتصادي قوي و بسيار عالم کـه بتوانـد ماک            
دي توزيع کنـد،   عدم تبعيضات در آم  ي  کننده ي عمراني مفيد و رفع    ها  مادي را در فعاليت   

 .استبسيار ضروري 
 :توان به صورت زير درآورد  نقش دولت را در اين جامعه مي،به طور کلي

 ؛ ايجاد نيروي انتظامي قوي و امنيت.الف
 ؛ بسيار قوي و عالمي  عدليهي  ايجاد يک قوه.ب
 ؛هاي عمومي  شرکت در طرح.ج
 بـراي علـم     ،ه هنـوز  يي ک ـ هـا   ي اقتصادي پولي، مالي و سياسـت      ها   اعمال سياست  .د

 .ستاقتصاد ناشناخته مانده ا
 :شود  ميارايهصورت اين  به ،شود نتايجي که از اين الگو گرفته مي

 ي   دولت در يک جامعـه     ي  بر خلاف نظر بسياري از اقتصاددانان اسلامي، اندازه        ،اولاً
شتباه در مورد علت اين ا    . رسد اقل مي  به حد )  اسلامي مطلق  ي  جامعه(با اخلاق اسلامي    

 :توان به دلايل زير اشاره كرد مي
ي   اين محققان به جاي توجه بـه اقتصـاد اسـلامي ـ کـه در ايـن نوشـتار نحـوه        بيشتر. ۱

انـد؛ مـثلاً شـهيد     رسيدن به آن بررسي شد ـ به اقتصاد بر اساس اصول اسلامي توجـه کـرده   
يا دادگـر وظـايف   داند و  ي اصلي دولت اسلامي را توجه به عدالت اجتماعي مي      صدر وظيفه 

هـاي   دولت را مربوط به توزيع درآمد و ثروت، تخصيص منـابع و رفـع کـردن سـاير نقـص           
داند و محمد تسخيري، پر کردن خلأ قانوني و الزام تمـام مؤسسـات و افـراد               اقتصاد بازار مي  
حال اگر سؤال شود که آيـا اگـر نظـام    . شمارد ي محول را از اهداف دولت مي  به انجام وظيفه  

هدف خويش را رسيدن به عـدالت اجتمـاعي بدانـد و           به هر دليلي،    داري، در آمريکا،      ايهسرم
کنـد و همچنـين     اقـدام   ... ي بيکاري، کمک به از کـار افتادگـان و           در راه آن، به برقراري بيمه     

اقتصـاد  «تـوان آن را       هاي مربوط به بـازار را رفـع کنـد، آيـا مـي               تصميم بگيرد که تمام نقص    
 و يا اگر امروز، در بعضي از نقاط دنيا همچـون اروپـا، در مـورد برخـي از                 دانست؟» اسلامي
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تـوان   شود، نمي  مطالعه و تصميم به اجراي آنها گرفته مي       ... قراردادهاي اسلامي مثل مضاربه و    
اين اقتصادها چيزي جز اقتصاد بر اساس اصـول اسـلامي     . گفت که اقتصاد آنها اسلامي است     

شـان    داري روزي به اين نتيجه برسد که اگر آنها توجه           اي سرمايه نخواهند بود و شايد کشوره    
... هـاي اقتصـادي و   به اهدافي مثل عدالت اجتماعي، عمران و آبـاداني مفيـد، کـاهش بحـران         

بينيم که بعضـي از اصـول اجراشـده           د و اگر امروز مي    نباشد، بايد از اصول اسلامي تبعيت کن      
 .ل اسلامي است، به همين دليل استداري، منطبق با اصو در کشورهاي سرمايه

هنگامي که کم و کيـف  . ميگيري اقتصاد اسلا  شکلي  به نحوه نداشتن   توجه دقيق    .۲
تـوان بـه راحتـي بـه نقـش            مشخص نباشد، نمي  گيري اقتصاد اسلامي     و چگونگي شکل  

 .برد دولت در اقتصاد اسلامي پي

  اصل حد  ،اي ي که در جامعه   بر خلاف نظرات فريدمن، بر اساس اين الگو، زمان         ،ثانياً
 نـاگزير از    ،باشـد داشته  اکثر سود مادي شخصي حاکم باشد و آن جامعه اهداف خاصي            

توان بدون يك دولت قـوي و آگـاه بـه            داشتن دولت اقتصادي خواهد بود، و هرگز نمي       
دولتي فريدمن را با توجه به مباني دست          بي ي  شود که نظريه    البته مي  ؛اهداف خود رسيد  

داري مطلـق     سرمايه ي   اما اين امر هنگامي در يک جامعه       ؛ي آدام اسميت توضيح داد    نامرئ
 است که جامعه داراي اهداف خاصـي نباشـد و خـود را بـه بـازار بسـپارد، و در               ممكن
 هيچ تضميني مبني بر رسيدن به عمران و آباداني و عدالت اجتمـاعي و اقتصـادي        ،نتيجه
 :کند  خود فريدمن اعلام مي،تقيممس طور غيره اين موضوع را ب. نباشد
 رشـد  : اين خطوط عبارت اسـت از   .کنم ييد مي أمن خطوط کلي استراتژي پولي را ت      «

، تعيين  هسال آيند  پولي را هدف عمده و ميانجي دانستن، تعيين هدف از پيش براي چند            
کيد دولت بر پيگيري    أز ت يم رشد پولي است و ن     ياهدافي که مستلزم کاهش تدريجي و دا      

 ).۱۳۷۵فريدمن، (» قيق اين اهدافد
داري مطلـق     سرمايه ي   نتايج اين الگو در مورد نياز به دولت در جامعه          ، ظاهر ، به ثالثاً

 اما بايد گفت که علتي که نياز به دولت را در اين الگو ايجـاب         است؛مطابق نظرات کينز    
 .است متفاوت ،کند يي که کينز اعلام ميها  با علت،کند مي

 .شود به مالک اشتر آورده مي) ع( ي حضرت علي  بر اين الگو قسمتي از نامهبراي تأکيد
هايشـان را     هميشـه درخواسـت    .هسـتند هاي اقتصادي    وران ستون  سوداگران و پيشه  «

کمکي به آنان دريغ نورزند و از رفتار و         هيچ  بپذير و به متصديان امر سفارش کن که از          
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 ،ينهـا بـدان کـه بسـياري از آنهـا در داد و سـتد        ا ي   با همـه   ؛ ...کردارشان خرده نگريرند  
نـد و بـراي سـود بيشـتر بـردن احتکـار           دارنظـري    اندازه سخت گيرند و بخل و تنگ       بي
 ايـن کارهـا بـه زيـان         ؛گذارند  روي کالاها مي   ،ي را که دلشان بخواهد    قيمتد و هر    ننك  مي

احتکار جلوگيري   از   ،اين بر  بنا ؛ ملت است و براي فرمانداران عيب بزرگي است        ي  توده
 .»از آن جلوگيري فرمود) ص(طور که حضرت رسول  همان؛کن

 دولت چيزي جز پشتيباني نيسـت   ي  شود که وظيفه   در قسمت اول اين گفته ديده مي      
 ولي هنگامي که اخلاق اسلامي زير       ؛)دكنن  رعايت مي را  اخلاق اسلامي   وران    پيشهچون  (
 .شود ي نقش دولت فراتر از پشتيباني م،رود ال ميؤس

 به طور کامـل وجـود       ،کدام در دنياي واقعي     هيچ ، در اين مقاله   ،جوامع مورد بررسي  
  به طـوري کـه هـر       باشد؛تواند در عالم واقع مفيد       شده مي  ارايه اما چارچوب کلي     ؛ندارد

 ،تر، و سودطلبي در آن بيشتر شـود        داري نزديک  اي به سمت اخلاق سرمايه     چقدر جامعه 
تـر ايجـاد    کند و اگر اين دولت هرچـه سـريع   تر نياز پيدا مي    ويبه يک دولت اقتصادي ق    

 .شودجاد ي در کشور اهايي بحرانخواهد شد  باعث ،نشود
 

 گيري ابزارهاي مالي داري و شكل  اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه.۷ـ۳

اكثر سـود مـادي      اصل حد ،  داري  فرمانده اصلي در نظام سرمايه     ،همان طور كه گفته شد    
ي مخصـوص خـود را در اختيـار خواهـد     هـا  كه ابزارها و عكـس العمـل  شخصي است  

 سـه اصـل توجـه بـه ديگـران، عمـران و              ،در نظام اسلامي نيـز مقـر فرمانـدهي        . گرفت
 دسـتيابي بـه اهـداف خـود از ابزارهـا و             بـراي  كه آن نيـز      است بهينه از منابع     ي  استفاده

 .هاي خاص خود استفاده خواهد نمودنهاد
. است اقتصادي   ي  رفاه و توسعه  ،  ستاي كه هر دو نظام به دنبال آن          اهداف ي  از جمله 

اكثرسازي سود مـادي      اصل حد  ،داري در آن نهادينه شده     اي كه اخلاق سرمايه    در جامعه 
مندي از پولي كه در حـال        دهد كه به دليل عدم استفاده و بهره        شخصي به افراد اجازه مي    

گرفته گيرنده مبلغ بيشتري      از وام  ، در آينده  داده شده، ) وام( به فرد ديگري قرض      ،حاضر
كنـد و شـركت فـرد در         ربا موضوعيت پيدا مي    اي است كه بهره و     در چنين جامعه  . شود

 .شود  مجاز شمرده مي1 غرريي يك معامله
                                                           

 ـ    خواهد شد    غرري عقدي است كه وضع آن سبب         ي  منظور از معامله  . ١ بـه  راي يكـي از طـرفين       خطر مالي در معامله ب
 .دواختلاف و كشمكش ايجاد شبين ايشان و وجود آيد 
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اخـلاق ايمـاني نهادينـه شـده اسـت، اصـول            اما در يك نظام اسلامي مطلق كه در آن        
د كـه مقـدار   ن ـده ي بهينه از منابع بـه افـراد اجـازه نمـي        هتوجه به ديگران، عمران و استفاد     

 زيـرا    مشخصي پول يا كالا به فردي بدهند و بعد از مدتي، بيش از آن مقدار را طلب كنند؛                 
بـه  و چنين نظامي معتقد است در اين صـورت، اصـل توجـه بـه ديگـران رعايـت نشـده                  

همچنـين بنـا بـر    . گيـرد  ي شكل م1شده است؛ در نتيجه، قرض الحسنه     » ظلم«گيرنده    قرض
دهنـد در معـاملات غـرري     شده، در اين جامعه، افراد بـه خـود اجـازه نمـي        اصول پذيرفته 

 .دانند  ظلم به خود و ديگران مي،ي منابع برنده اي را از بين شركت كنند؛ زيرا چنين معامله
اردي  در افراد و جوامع، مو     ،داري  با نهادينه شدن اخلاق ايماني و اخلاق سرمايه        پس

پـس از رد يـا پـذيرش ايـن     .  تعريف خواهد شـد  هامانند تحريم ربا و غرر يا پذيرش آن       
موارد در بخش اقتصادي، نهادها و ابزارهاي مالي شكل خواهد گرفت كه اين پذيرش يا               

 مثــال در نظــام مبتنــي بــر اخــلاق اســت؛ بــرايعــدم پــذيرش در آنهــا قابــل مشــاهده 
ابزارهاي پوشش ريسك و در نظام مبتني بر اخـلاق          داري، اوراق قرضه به عنوان       سرمايه

 ،داري در اخـلاق سـرمايه    . گيـرد   شـكل مـي    2)صـكوك ( اسلامي   ي  ايماني، اوراق قرضه  
گـذاري و در اخـلاق ايمـاني      ي تجـاري و بانكـداري سـرمايه       هـا   نهادهايي ماننـد بانـك    

 سسـات قـرض   ؤسسات وقف، م  ؤگذاري اسلامي، م   ي اسلامي، بانكداري سرمايه   ها  بانك
 دو اخـلاق همچنـان ادامـه    ي  بـر پايـه  هـا   اين زايش  ي  هگيرد و هم   شكل مي ... الحسنه و 

 .خواهد داشت
 

 گيري نتيجه

 تفكرات و حـالات او  ، رفتار، كردارمنشأ ذهنيات و عقايد انسان      ،همان گونه كه بيان شد    
ت که قدر مهم اس  اثر اخلاق و ذهنيت در رفتارهاي واقعي انسان آن         ، به بيان ديگر   است؛

ذهنيـت سـودطلبانه و مـادي،     . يک اقتصاد متفاوت ايجـاد کنـد     ،تواند به خودي خود    مي
 را بـه نظـام   اوداري و ذهنيت ايماني و اسلامي،  انسان را به نظامي همانند اقتصاد سرمايه    

                                                           

 .گويند ، قرض الحسنه مي)در شکل تعاوني(  ولي وسايل کار ندارند،به اعطاي وام بدون بهره به کساني که قادر به کارند. ١

 و در حال رشد يک بحث عملي مناسب است که يمني با اي دولتي  و اوراق قرضهي بانکهاي  سپردهيصکوک به معنا. ٢
ي چک، نوشته بـدهکار، سـفته و قـبض       ن به مع  »صکوک« عربي   ي  برگرفته از واژه  » صکوک«اصطلاح  . استدر جهان   

 . شود تعريف مي»  اسلاميي اوراق قرضه«بدهي است و به طور معمول، به عنوان 
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 تصورات از دولت، نظام قيمت، تخصيص       ها،  در اين نظام  . اقتصاد اسلامي خواهد كشاند   
 .هاست  و مباني آن نظامها ثير پايهأنيز تحت ت... هادهاي مالي ومنابع، ابزارها و ن
داري نتيجه گرفته شـد   گيري اخلاق سرمايه  شكل ي   ضمن بررسي نحوه   ،در اين مقاله  

. رسـاند  داري مـي   انسان را به نظامي همانند اقتصاد سرمايه،كه ذهنيت سودطلبانه و مادي 
اکثـر سـود    يي است كه به صورت اصل حـد  دنياگرا،داري فرمانده اصلي در نظام سرمايه 

 دستيابي به اهداف    براي اين فرمانده    .دهد  در رفتار افراد خود را نشان مي       ،مادي شخصي 
. ي مخصـوص خـود را در اختيـار خواهـد گرفـت          ها  خود ابزارها، لوازم و عكس العمل     

همچنين ضمن تعريف اخلاق اسـلامي، اقتصـاد اسـلامي بررسـي و مشـخص شـد كـه           
لامي، انسان را به نظام اقتصاد اسلامي خواهد كشـاند كـه در آن، مقـر اصـلي                  ذهنيت اس 
 سـه  كـه در  اسـت ) فعاليت براي خدا و كسب پاداش اخـروي     (گرايي   آخرت،  فرماندهي

اين نظـام نيـز     . كند  بهينه از منابع نمود پيدا مي      ي  اصل توجه به ديگران، عمران و استفاده      
 رضـاي خـدا و كسـب ثـواب و پـاداش             هارين آن ت  دستيابي به اهداف خود كه مهم      براي

هـاي خـاص خـود      اخروي در انجام امور اقتصادي و اجتماعي اسـت، از ابزارهـا و نهاد             
 .كند مياستفاده 

ها، نهادها و ابزارهاي مالي و اقتصـادي          گيري نظام   ها در شكل    در نهايت، تقابل اين اخلاق    
پس از نهادينه شدن اخـلاق ايمـاني       بررسي و نتيجه اين شد كه نهادها و ابزارهاي مالي،           

 .داري در افراد و جوامع شكل خواهد گرفت و اخلاق سرمايه
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